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Abstract  

Persian independent pronouns can be considered as the head of noun phrases (Shaghaghi, 2015). However, the head 

of the noun phrase with a prepositional phrase (preposition + pronominal clitic) can be occupied by a pronominal 

clitic. To deal with this dual behavior, we adopt distributed morphology, developed by Halle & Marantz (1993), to 

analyze the internal structure of dependent pronouns or pronominal clitics. This research draws upon descriptive-

analytical method, and the data come from Persian language. In this paper, theoretical arguments as well as linguistic 

evidence will be employed to examine the hypotheses. We suggest that the so-called “pronominal clitics” are actually 
different elements with different semantic features and structural relationships. Finally, we argue that the (M) index, 

as a secondary product of morphological merger (Merger) between the two heads, is supposed to be the distinctive 

element of the dependent pronouns, not of the independent pronouns. 

Keywords: Clitics, Distributed Morphology, pronominal clitics, Object agreement, Morphological merger 

 
Introduction 

The present paper intends to examine the nature of Persian pronominal clitics or dependent personal pronouns within 

the framework of distributed morphology. Independent personal pronouns can appear at the head position of a noun 

phrase. However, it is not true for their clitic forms unless their host be a preposition phrase, wherein that the 

pronominal clitics can function as the head of the noun phrase. This points to the underlying distinctions between 

dependent personal pronouns. The present research is grounded upon the very behaviors of pronouns and intends to 

describe the content features and internal structure of the dependent pronouns.  

 

Materials and methods  
In the framework of generative grammar, the intuition of native speakers is an important criterion to judge the well-

formedness of sentences. It is thus understood that research into different structures of a language can be based on the 
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intuition of a competent native speaker of the language in question. The data for analysis were collected based on the 

intuition of one of the co-authors which were then reviewed and confirmed by other members of the research team. In 

the next step, data obtained were analyzed for descriptive goals related to clitics in Persian language and were then 

explained on the basis of Distributed morphology framework. Distributed morphology is a post syntactic framework 

developed by Halle and Marantz (1993). It assumes that there is no generative lexicon, and the formal features are 

solely restored in a basic storage. According to Marantz (1998), this non-generative storage (which Marantz calls “pure 
lexicon”) does not participate in the word formation process. In this theory, the other functions of the generative lexicon 

are now distributed along the syntactic, morphological and phonological components. In Marantz’s (1998) approach, 
the output of the computational system would be manipulated across the morphological component. In other words, the 

morphological operations that apply at the post-syntactic level can modify the structure mainly before the phonological 

component. Furthermore, Bobaljik (2008) argues that agreement features are assigned post-syntactically. In this 

descriptive analytic research, we mainly use this framework to investigate the nature of pronominal clitics in Persian 

 

Discussion of results and conclusion 

This paper is intended to analyze the internal structure and nature of morphemes known as pronominal clitics. These 

morphemes are attached to different hosts including nouns, prepositions and verbs. We are also aimed at finding out if 

they possess the same content feature. Considering this inquiry is significant from two perspectives: Firstly, the research 

in this area claims that one of the most important features that places the pronominal clitics in the category of Clitics is 

their ability to connect to different hosts. If the analysis shows that the content feature of these elements are different in 

structures with discrepant hosts, they can no longer be categorized as clitics. Secondly, the dual behavior and the 

morphological peculiarities that have been shown in combination of “base + pronominal clitic” indicate the underlying 

distinctions between dependent personal pronouns. Such questions lie at the bedrock of suggesting (M) index. It is 

assumed that this index, considered as a secondary product of morphological merger between two heads, is the 

distinguishing factor between dependent and independent forms of pronouns. To examine the explanatory efficiency of 

the (M) index, we investigated the performance of this index in the reflexive structures with local dislocation and some 

noun phrases. Finally, the current research investigated the structural position of the dependent pronouns attached to 

verbs and their structural relation to the agreement mechanism; In this part, we describe the content feature and internal 

structure of these pronouns. The important issue regarding these elements is that these pronominal systems really 

resemble affixation more than clitic systems.  

Within the framework of distributed morphology, it was found that the dependent personal pronouns attached to 

nouns, verbs, and prepositions are separate elements with different content features and internal structures. The 

dependent personal pronouns can also be placed first before other morphemes making thus pronouns closer to the stem. 

In fact, the findings of this research indicate that these pronominal systems do not really resemble clitic systems. 
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 مقاله پژوهشی

هایضمیریدرزبانفارسیازنگاهصرفتوزیعیبستپی
 

 هاناحسینی*

  شجاعتفکریرضایی**

 عامرقیطوری***


چکیده

؛ اما گونة توانند در جايگاه هستة گروه اسمی قرار بگيرند بست ضميری، يعنی ضماير منفصل، می ( گونة آزاد پی1394) شقاقیبه باور 

تواند در جايگاه هستة گروه اسمی  اين در حالی است که اگر ميزبان حرف اضافه باشد، ضمير می .آنها چنين قابليتی ندارد بستی  واژه

گيری ضماير  کوشد تا با استفاده از نظرية صرف توزيعی، به تحليل فرايند شکل قرار گيرد. با توجه به اين مسئله، پژوهش حاضر می

ای را  و متصل و ماهيت ضماير متصل به اسم، حرف اضافه و فعل بپردازد، تا در پرتو آن بتواند دليل وجود چنين رفتار دوگانهمنفصل 

های نظری و شواهد زبانی به بوتة  های آن با استفاده از استدلال گيرد و فرضيه تحليلی انجام می-بيابد. اين پژوهش به شيوة توصيفی

ود. فرضية اصلی اين پژوهش آن است که رفتار متفاوت ضماير متصل، ريشه در ماهيت و جايگاه ساختاری ش آزمايش قرار داده می

گردد؛ اين نشانه که حاصل ادغام صرفی ميان تکواژ پايه و  نيز مطرح می« M»ويژة آنها دارد؛ در اين زمينه همچنين فرضية وجود نشانة 

، تمايز ساختاری و ماهيتی «M»های اين پژوهش ضمن اثبات وجود نشانة  د. يافتهگرد ضمير است بر روی هستة ضمير متصل هويدا می

 کند.  های مختلف را تأييد می ضماير متصل به ميزبان

 بست، مطابقة مفعولی، ادغام صرفی : ضمير، صرف توزيعی، واژههاکلیدواژه
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.مقدمه1
های متعددی همچون فعل، حرف اضافه و اسم متصل  يا ضماير متصل قادرند به ميزبانبست ضميری  شناسان عناصر موسوم به پی به باور زبان

هلا جلای    بسلت  شناسان زبان فارسی، اين عناصر متصلل را در دسلتة واژه   ترين عواملی بود که سبب شد تا زبان يکی از مهم  شوند؛ اين ويژگی

تواننلد   بست ضميری ملی  دارد که گونة آزاد پی کند؛ وی اظهار می بست ضميری اشاره می در رفتار پی ( به وجود استثناء1394) شقاقی دهند.
بست ضلميری   آنها چنين قابليتی ندارند؛ اما در شرايطی که پی بستی  در جايگاه هستة گروه اسمی قرار بگيرند، اين در حاليست که گونة واژه

تواند در جايگاه هستة گروه اسمی قرار گيرد. با توجه بله ايلن مسلئله، در ادامله بلا اسلتفاده از        یبه ميزبانی از نوع حرف اضافه متصل شود، م
گيری ضماير منفصل و متصل کرديم تلا در پرتلو آن بتلوانيم دليلل وجلود چنلين رفتلار         رويکرد صرف توزيعی، نگاهی دقيق به فرايند شکل

سازی از بخش واژگان و درنظرگلرفتن واحلدی    با حذف فرايندهای واژه گرا واژگانغير ها بيابيم. اين نظرية بست متفاوتی را در عملکرد واژه

گيلری   سازد تا بتلوان نگلاهی دقيلق بله نحلوة شلکل       سازی را بر عهده دارد اين امکان را فراهم می فرانحوی که بخش زيادی از وظايف واژه
توانلد:   های متصلل بله حلرف اضلافه ملی      بست ت که رفتار ويژة واژههای زبانی داشت. فرضية اين پژوهش در قبال پرسش شقاقی آن اس سازه

الف: به شباهت ساختاری و محتوايی ضماير متصل به حرف اضافه و ضماير منفصل از يک سو و ب: به سلاختار و ماهيلت متفلاوت ضلماير     
های متصل به حرف اضافه به  بست ررسی واژهبر ب متصل به حرف اضافه در مقايسه با ضماير متصل به اسم مرتبط باشد. در اين پژوهش علاوه

تلر تحلت    رسلد آنچله پليش    شود. براساس اين پژوهش به نظر می های متصل به اسم و فعل نيز پرداخته می بست تحليل وضعيت و ماهيت واژه
های بيشلينة متفلاوت    نای و فرافک گرديد در واقع عناصری مجزا با جايگاه ساختاری، محتوای مشخصه های ضميری مطرح می بست عنوان پی

حال « های متفاوت قابليت اتصالشان به ميزبان»ها يعنی  بست شده برای اين واژه های درنظرگرفته ترين ويژگی هستند. بدين ترتيب يکی از مهم
هلای   داده با ابهامی اساسی مواجه است. پژوهش پيش رو در زمرة مطالعات نظری قرار دارد، بدين ترتيلب روش پلژوهش آن نيلز بلر تحليلل     

اند و براساس شلم زبلانی    های گفتاری استخراج گرديده های زبانی در اين تحقيق از پيکره های نظری استوار است. داده زبانی و بيان استدلال
 بسلت  اند. ساختار اين پژوهش بدين ترتيب است که در بخش دوم به بيلان پيشلينة مطالعلاتی حلوزة واژه     آزمايی شده گويشوران بومی راستی

گيرد. در بخلش چهلارم ابتلدا بله بررسلی سلاختار ضلماير         پردازيم و سپس در بخش سوم مبانی نظری صرف توزيعی مورد بحث قرار می می
را مطلرح و بله بوتلة    « M»پردازيم؛ در اين راستا فرضية حضور نشلانة   منفصل و سپس به تبيين ساختار ضماير متصل به حرف اضافه و اسم می

تواند تفاوت ساختاری ميان ضماير متصل به حلرف اضلافه و اسلم را حلل کنلد بلکله در        . پيامد اين رهيافت نه تنها میدهيم آزمايش قرار می

هلای مفعلولی متصلل بله      های اسمی در گروه شاخص نيز راهگشا است. در ادامه به تبيين مسئلة نمايه تبيين ساختار ضماير انعکاسی و صورت
 گيری اختصاص يافته است. م. بخش پنجم اين پژوهش به نتيجهپردازي فعل در قالب صرف توزيعی می

 

.پیشینةپژوهش2

هابست.رویکردهایمختلفدرتحلیلواژه1-2
دهليم، رويکلرد نخسلت بله بررسلی صلرفی        ها را مورد بررسی قلرار ملی   بست در اين بخش دو رويکرد عمدة صرفی و نحوی در تحليل واژه

ميلان ونلدها و    آنها بلا ونلدها پرداختنلد. مرزبنلدی     مقايسةها و  بست واژه توصيفبه  2و پلوم 1يکیي، زو1983 در سالپردازد؛  ها می بست واژه

هلا   بسلت  حوزة واژه های پژوهشپيامدهايشان به نقطة عطفی در  صورت گرفت. اين معيارها و های مختلف صرفیها با معرفی معيار بست واژه
موناچسلی در   .قرار گرفلت ( 2000) 5کينگو  4فرانکس (،1999) 3موناچسیهمچون  پژوهشگرانیو استفادة مورد توجه  و بعدها تبديل شد

؛ وی معتقلد اسلت عليلرغم وجلود برخلی      در زبلان ايتاليلايی پرداخلت    6بسلتی  هلای واژه  خوشهبه بررسی  با استفاده از اين معيارها 1999سال 
توان گفت که عملکرد اين دو عنصر در بسياری جهات مشابه هم است.  بستی و وندها در زبان ايتاليايی می های واژه ها در رفتار خوشه تفاوت

های  ان ايتاليايی است. پژوهشها در زب بست ها، گويای نزديکی وندها به واژه بست آيی و وجود تکواژگونه در واژه در واقع، محدوديت باهم

                                                 
1 A. Zwicky 
2 G. Pullum 
3 P. Monachesi 
4 S. Franks 
5 T. King 
6 clitic cluster  
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بسلتی   ( با استفاده از معيارهای صرفی رفتار عنصلر واژه 2000) فرانکس و کينگانجام گرفته است.  2و اسلاوی 1های صربی ای در زبان مشابه
بربلودن را دال بلر    تلار گزينشلی در انتخلاب ميزبلان و تکيله     هايی همچون رف اند. آنها وجود ويژگی در زبان اسلاوی را مورد بررسی قرار داده

بر اين معيارها، زبانشناسان به بررسی معيارهای ديگری پرداختند تلا بله واسلطة     دانند. علاوه ها و وندها در زبان اسلاوی می بست همگونی واژه
ونلدها، در  هلا اسلت.    بسلت  سی گسترة عملکلرد ونلدها و واژه  ترين آنها برر بست و وند تمايز قائل شوند که يکی از مهم آن بتوانند ميان واژه
به سبب آن که نشانة جمع تنها به « ها و ماشين خانه»دارند. برای نمونه در دادة  3های نقشی، گسترة عملکردی محدودتری مقايسه با ساير واژه

مفهوم جمع را به واژة دوم تعميم داد؛ برای آنکه هر  توان يکی از ساختارهای متصل گرديده و با توجه به گسترة محدود عملکرد وندها، نمی

توانست به عنوان ابزاری  دارای مفهوم جمع باشند، لاجرم بايد وند تصريفی را به هر دو واژه افزود. اين ويژگی می« ماشين»و « خانه»دو واژة 
هلا   بسلت  ور زبانشناسان بر اين بود کله بلرخلاف ونلدها، واژه   بست مورد استفاده قرار بگيرد، زيرا با و واژه متفاوت برای ايجاد تمايز ميان وند

هلا هسلتند کله گسلترة      بسلت  هايی همچون پرتغالی و ترکی، ايلن واژه  ها نشان داد در زبان هستند. اما پژوهش 4دارای گسترة عملکرد وسيعی
توانلد شلاخص مهملی در راسلتای تفکيلک ونلد و        رسلد ايلن معيلار نملی     یبدين ترتيب به نظر م(؛ Kabak, 2007عملکرد محدودی دارند )

بسلت و نشلانة    ها غالبا به رابطلة ميلان واژه   پردازيم. اين پژوهش بست می های نحوی در حوزة واژه در ادامه به بررسی پژوهش بست باشد. ژه وا

نام دارد. در فرايند  5سازی بست و مطابقه است، مضاعف ن واژهپردازد. يکی از فرايندهايی که سبب شباهت ميا مطابقه و شباهت ميان آنها می
پيوندد؛ اين رونوشت، در واقلع ضلميری از قبقلة     از فاعل، مفعول مستقيم يا غير مستقيم حرکت کرده و به فعل می 6سازی رونوشتی مضاعف

از جهات مختلف مشابه مطابقله اسلت، نخسلت     سازی شود. فرايند مضاعف ها است که اغلب به فعل موجود در همان بند متصل می بست واژه
سلازی   های يکسان با مرجلع خلود اسلت. همچنلين، مضلاعف      ها، دارای مشخصه پيوندد، همچون شناسه بستی که به فعل می آنکه، ضمير واژه

ه بلاور اغللب   شوند، اين فرايند قلادر اسلت بله موضلوعات مختللف جملله اعملال گلردد؛ گرچله بل           همچون مطابقه تنها محدود به فاعل نمی
سازی هميشه امری اختياری اسلت. در اداملة ايلن     سازی در آن است که فرايند مضاعف ترين تفاوت ميان مطابقه و مضاعف زبانشناسان عمده

 پردازيم. های مختلف می سازی در زبان بخش به بررسی الگوهای متنوع مطابقه و مضاعف

 

.الگوهایمطابقه2-2
های مطابقه بلر روی   هايی بود که به دليل وجود نشانه ( مطرح کرد. اين اصطلاح برای توصيف زبان1981) 7چامسکیاصطلاح ضميرانداز را 

برای نامگلذاری ايلن عناصلر در سلاختار جمللات       8فعل، امکان حذف فاعل در آنها ميسر بود. بسياری از پژوهشگران از اصطلاح فاعل تهی
هايی همچون ايتاليايی، اسپانيايی و فارسلی   اشاره دارد که در جايگاه فاعلی زبان 9د. اين اصطلاح در واقع به عناصر ناآشکاریکنن استفاده می

يابلد. از سلوی ديگلر، نظلام مطابقله در       های شخص، شمار و جنسيت فاعل بلر روی فعلل بلازنمود ملی     گيرند؛ بدين ترتيب، مشخصه قرار می
های ناضميرانداز  هستند؛  هايی از زبان های انگليسی و دانمارکی نمونه داند. زبان ور يک فاعل آشکار را الزامی میهای ناضميرانداز، حض زبان

 نضميرانداز بود  (Lundsker & Holmes, 2010)گردد در زبان دانمارکی عليرغم وجود فاعل آشکار، هيچ تصريفی بر روی فعل پديدار نمی
هايی که دارای تصريف قلوی هسلتند در    يک زبان به وجود تصريف قوی در ساختار آن زبان مرتبط است؛ در واقع به باور زبانشناسان، زبان

گرفته در باب رابطلة فاعلل و فعلل در     های صورت توان فاعل آنها را حذف نمود. البته پژوهش گيرند و می های ضميرانداز قرار می زمرة زبان
موجلود بلر   10هلای فلای   مشخصله ای که بازنمودی از  در زبان آلمانی عليرغم وجود وندهای مطابقه برد. انی اين باور را زير سوال میزبان آلم

                                                 
1 Serbian 
2 Slavic   
3 narrow scope  
4 wide scope 
5 doubling  
6 copy 
7 N. Chomsky 
8 null subject  
9 non-overt 
10 fi features 
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ها گروه اسمی فاعل و نشانة مطابقه بلا هلم    گردد. در برخی ديگر از زبان روی فاعل هستند، کماکان حذف فاعل سبب بدساختی جملات می
( بله ايلن نظلام    2007و ديگلران ) 1برسلیتوانند به صورت همزمان در ساختار جمله حاضر شوند.  بدان معنا که نمی در توزيع تکميلی هستند؛

بلرای نامگلذاری ايلن عملکلرد      4( از اصلطلاح اصلل تکميللی   1984)3استامپاند.  اشاره نموده 2های ايرلندی و برتون متفاوت مطابقه در زبان
 توانند به صورت همزمان در يک ساختار حاضر شوند. کند. براساس اين اصل در زبان ايرلندی، نشانة مطابقه و ضمير فاعلی نمی استفاده می

 

سازی.الگوهایمضاعف2-3
سازی مفعول غيرمسلتقيم در   استاندارد پرداخته است. به باور وی، فرايند مضاعف 6ای يههای زبان مقدون بست ( به تحليل واژه1994) 5فريدمن

( بله  1995) 7بروينله  دی اين زبان امری اجباری است. بدين صورت که اگر مفعول مستقيم معرفه باشد، آنگلاه لاجلرم بايلد مضلاعف گلردد.     

های زبان اسپانيايی است که در برخی منلاقق آمريکلا جنلوبی ملورد      کند. کاستيلی يکی از گونه شاره میا 8ای در زبان کاستيلی الگوی مشابه
سازی در برخی شرايط الزاملی اسلت.    نيز مضاعف 9سازی مفعول مستقيم الزامی است؛ در بلغاری گيرد. در اين زبان مضاعف استفاده قرار می

مرجع آن حرکلت   هم بست ضميری پی( معتقدند اگر مفعول مستقيم معرفه باشد و در جايگاه مبتدا قرار گيرد، يک 2000) فرانکس و کينگ
 شود. کرده و به فعل متصل می

، 10بست و ضمير آن در ساختار جمله الزامی بود، اما در زبان آلبانيلايی  ها حضور واژه در الگوی پيشين مشاهده کرديم که در برخی زبان
( دريافتند که حتی اگر مفعول مستقيم از نوع معرفله باشلد کماکلان الزاملی     1987) 12فيدلرو  11هولز بوچسازی امری اختياری است.  ضاعفم

های رايج در شمال پرو است.  ست. ياگوا يک از زبانسازی در زبان ياگوا مشهود ا شدن آنها وجود ندارد. گونة ديگر مضاعف برای مضاعف
سازی در ايلن   اورت به الگوی خاص مضاعف اند. سازی در اين زبان پرداخته بستی و فرايند مضاعف ه ( به بررسی ساختار واژ1996) 13اورت

بلر روی فعلل الزاملی     بسلت ضلميری   پلی ساختار جمله حذف شود حضور  کند که براساس آن حتی اگر گروه اسمی فاعل از زبان اشاره می
 است. 

در زبان صلربی  مشلابه الگلوی مطابقله در زبلان       بست ضميری پی( نشان دادند که رابطة ميان گروه اسمی و 2012) 15لوييسو  14اسپنسر
با هم در توزيع تکميلی هستند؛ در واقع با حضور فاعل آشلکار،   بست ضميری پین معنا که در زبان صربی گروه اسمی و ايرلندی است؛ بدي

در ساختار حضور داشته باشلد آنگلاه بايلد فاعلل      بست ضميری پیتواند در ساختار جمله حاضر شود و در صورتی که  نمی بست ضميری پی

 مرجع آن را از جمله حذف کرد.  هم

سازی گويای شباهت بسيار الگوهای اين دو نظام است.  های حاصل از بررسی نظام مطابقه و مضاعف شود، يافته نگونه که مشاهده میهما
ای زبان آلمانی مشاهده شد، حضور اسم مرجع در سلاختار اشلتقاو و نمايلة     ای و کاستيلی همچون آنچه در نظام مطابقه های مقدونيه در زبان

نمايه با اسلم مرجلع مشلاهده     های ايتاليايی و ياگو نيز شباهتی از جهت حضور اجباری عنصر هم ری اجباری است. در زبانآن بر روی فعل ام

هلا   های ايرلندی، برتون و صربی نيز دارای سازوکار کاملا مشلابهی بلود؛ از مقايسلة ايلن زبلان      سازی در زبان شود. نظام مطابقه و مضاعف می

                                                 
1 R. Borsley 

2
 های سلتی است. ای از زبان شاخه 
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های ايرلندی و برتون رابطة توزيع تکميلی برقرار است و همين رابطة ميان اسم مرجلع   ای در زبان ع و عنصر مطابقهدريافتيم که ميان اسم مرج
 و نماية فعلی در زبان صربی نيز مشهود است.   

 

هایزبانفارسی.پژوهش2-4
 زوييکی و پلومبندی از معيارهای پيشنهادی  فارسی پرداخته است. وی در اين دستههای زبان  بست بندی واژه ( به بررسی و دسته1376) شقاقی

گيرند. بله   بست است که در دو قبقة ساده و ويژه جای می ( بهره گرفته است. براساس اين بررسی، زبان فارسی مجموعاً شامل نُه واژه1983)
نشلانة همپلايگی   ( مواردی همچون کسرة اضافه، يای نکلره، يلای تخصليص، ضلماير متصلل شخصلی، صلورت مخفلف         1376) شقاقیباور 

بنلدی شلقاقی يکلی از     های زبان فارسلی هسلتند. دسلته    بست همگی از جمله واژه «و»و صورت مخفف نشانة همپايگی «( و»)صورت مخفف 
( بله بررسلی   1389) نغزگلوی کهلن  هلای پلس از خلود بلود.      ست که مبنلای بسلياری از پلژوهش   مند در زبان فارسی ا های نظام اولين بررسی

انلد، سلپس    ها را داشته بست به باور وی اين عناصر در قرون اولية هجری ويژگی واژه .پردازد های فعلی می و شناسه«  ن»، »  ب  »، «می»تکواژهای 
( با استفاده از الگوی 1392) نژاد صراحی و علیاند.  های خود را از دست داده و به وند تصريفی تبديل شده مروز ويژگیدر قول تاريخ تا به ا

پردازند. آنها در اين پژوهش وضعيت کسرة اضلافه، يلای نکلره، حلرف نلدا، ضلماير متصلل         های زبان فارسی می بست صرفی به بررسی واژه

هلای   بسلت  دهند. در ادامله بله بررسلی واژه    مورد بررسی قرار می« است»و « بودن»و افعال ربطی  «و»صورت مخفف نشانة همپايگی خصی، ش
پلردازد؛ بله بلاور     میها  بست ( نيز به تحليل ساختارهای دارای واژه1400) انوشهپردازيم.  های مرتبط به آن می فعلی در زبان فارسی و پژوهش

گيرد. توصيف انوشه از وضلعيت   بست در شاخص گروه مالکيت و ذيل يک گروه حرف تعريف قرار می وی ساختارهای اسمی دارای واژه
گردد، بدين ترتيلب وی بلرای تبيلين نحلوة اتصلال       گرا مطرح می گرايی واژگان بست با توجه به الزامات کمينه ساختارهای اسمی دارای واژه

دارد که هستة گروه اسمی برای بلازبينی   شود و اظهار می بست به اسم به وجود يک فرافکن بيشينة شمار در بالای گروه مالکيت قائل می هواژ
 شود.  بست به ساختار اسم ملحق می گردد و در نهايت واژه مشخصة شمار ارتقا يافته و به هستة شمار منضم می

 

هایمتصلبهفعلبست.واژه2-4-1
راسلخ  های فعلی اسلت.   های بر روی فعل و شناسه بستی متصل به فعل يا نمايه ها، شباهت ميان ضماير واژه بست کی از مباحث در حوزة واژهي

های مفعولی هسلتند.   اسههای مفعولی بر روی فعل در واقع شن نمايد ثابت کند که نمايه هايی تلاش می ( با ارائة شواهد و استدلال1384) مهند

( در 1389) راسلخ مهنلد  کنلد.   و وضلعيت تکيله اشلاره ملی     1گزينلی  های متعددی همچون عملکرد نظرية مرجلع   وی در اين راستا به استدلال
خواند که قی فرايند  های ضميری بست پیرويکردی کاملاً متفاوت با پژوهش پيشين خود، آنچه به عنوان شناسة مفعولی مطرح نموده بود را 

بودن اين عناصر مرتبط است. به بلاور   سازی حرکت کرده و به فعل متصل شده است. نخستين استدلال وی در اين زمينه به اختياری مضاعف
بلا ارائلة    وی همچنلين  وی حضور نماية مفعولی بر روی فعل امری مقيد به بافت است در صورتی کله حضلور شناسلة فعللی اجبلاری اسلت.      

بهراملی و  های متفاوتی متصل شوند. از سوی ديگر  توانند به ميزبان های ضميری می بست کند که پی هايی از زبان فارسی چنين عنوان می داده
( پرداختله و چنلين اظهلار    1389) راسلخ مهنلد  های نماية مفعولی در زبلان فارسلی بله نقلد ديلدگاه       ( با اشاره به برخی ويژگی1393) رضايی

های متعدد، برخی موارد نيز وجلود دارنلد    شدن به نشانة مطابقه هستند. به عقيدة آنها در کنار شباهت ها در مسير تبديل بست دارند که واژه می
 آنها حضور اختياری نماية مفعولی در جمله است. ترين کنند، که مهم ها نزديک می بست که نماية مفعولی موجود بر روی فعل را به واژه

 

.چارچوبنظری3
( توصيف و گسترش يافت. نکتة حائز اهميت در ايلن  1993) 3مارانتزو  2هلهگرا و فرانحوی است که توسط  صرف توزيعی چارچوبی کمينه

نحلوی   های صرفی ، در صرف توزيعی، فاقد مشخصة آوايی و تنها دارای مشخصه های نحوی است. هسته ن به هستهرويکرد نگاه متمايز و نوي
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های اين بخش به معنای پايان فرايندهای نظام محاسلباتی نيسلت بلکله     گرفتن عمليات ها در بخش نحوی و انجام و معنايی است. حضور هسته
تر درون واژگان زايلا واقلع شلده بلود،      شود. بخش صرف، که پيش د به نام بخش صرف میبرونداد بخش نحوی مستقيما وارد واحدی جدي

گردد. حذف واژگان زايا پيامدهای نظری متعددی در پی  حال با حذف بخش واژگان زايا، به عنوان واحدی جداگانه و فرانحوی مطرح می
نحلوی و معنلايی    های صرفی گاهی برای مشخصه ديده تنها ذخيرهدارد. بخش واژگانی که در نظرية صرف توزيعی جايگزين واژگان زايا گر

سازی ندارد. مجموع اين تغييرات  گردد، اين بدان معناست که از اين پس واژگان تاثيری در امر واژه است و هيچ فرايندی در آن اعمال نمی
که اشاره شد واژگلان در نظريلة صلرف تلوزيعی فاقلد      انجامد. همانگونه  در نهايت به ارائة تحليلی يکسان از ساختارهای نحوی و صرفی می

هلای:   گلاه ديگلر بله نلام     ( از دو ذخيلره 1995) مارانتزاست.  1ساختارهای صرفی، مشخصة واجی و افزون بر اينها مشخصة معنايی غيرترکيبی
برد. براساس معماری نظرية صرف  های معنايی غيرترکيبی نام می مشخصه های واجی و مفهومی يا برای ذخيرة مشخصه 3نامه و دانش2نامه واژه

هلای نحلوی    شلوند و در قلی عمليلات    گاه، واژگان، انتخلاب شلده و وارد نظلام محاسلباتی ملی      ها از دورن نخستين ذخيره توزيعی، مشخصه
شلود و در تحلت    پسلانحوی بله نلام صلرف ملی      گردند؛ در ادامه، اشتقاو حاصل از نظام محاسباتی وارد بخلش  دستخوش برخی تغييرات می

6گيرد. ادغام صرفی و غيره قرار می 5شکافت 4ها، همجوشی، فرايندهای صرفی همچون انواع ادغام
يک از فرايندهای بخش صرف است که  

(. Marantz, 1988دهنلد )  را شلکل ملی   7ای مرکلب  شاخص، با يکديگر ادغام شده و هسته-های هسته در قی آن دو هستة نحوی، در جايگاه
توانلد بله    شلده ملی   است؛ به باور وی، در ايلن فراينلد، هسلتة ادغلام     9( معتقد است که ادغام صرفی فرايندی مشابه افزودگی1994) 8بوباليک

و  12آملدن  هلای صلرفی را بله دو دسلتة پلايين      ( ادغام2001) 11نويرو  10امبيکصورت آزادانه در سمت راست يا چپ تکواژ پايه قرار گيرد. 
آملدن اسلت و در    اند. بر اين اساس، اگر ادغام پيش از عمليات درج صورت بگيرد، فراينلد ملذکور پلايين    تقسيم کرده 13جايی موضعی جابه

گيلری   نامنلد. ادغلام صلرفی سلبب شلکل      جلايی موضلعی ملی    ز درج يلا در ميانلة آن صلورت بگيلرد آن را جابله     صورتی که  حرکت، پس ا
گردد، گرچه در برخی موارد اتصال ميان دو يا چند عنصر فراتر از عمليات ترکيلب و ونلدافزايی اسلت بله      ساختارهای مرکب و اشتقاقی می

هلا نلام    سازد. اين عمليات همجوشلی هسلته   ای ساده می يکديگر پيوند خورده و هسته ای دو يا چند هسته با ای که گاه محتوای مشخصه گونه
  (. شکافت، فرايندی صرفی و در سوی مخالف همجوشی است. در قی فرايند شکافت، يک هسته به دو يا چنلد هسلته  Marantz, 1995دارد )

های  های موجود در هستة اوليه يا مادر است. يکی ديگر از عمليات ازنمايی آوايی مجزا برای مشخصهشود؛ پيامد اين فرايند، درج ب تقسيم می

يلک يلا چنلد مشخصله، فراينلد درج       15مشخصه است که در آن با حذف يلا تغييلر ارزش   14تضعيف صرفی در نظرية صرف توزيعی، فرايند
 16بلودن شلرايط محليط،    يندهای واجی است، بدان معنا که در صورت فراهمنحوة عملکرد اين فرايند مشابه فرا گردد. دستخوش تغييراتی می

گرايلی، اعطلای حاللت     گزينلی و برناملة کمينله    ( در نظريلة مرجلع  2022) 18آناگونسلتوپولو و  17شيفرگردد. به باور  فرايند تضعيف اعمال می
ا يکديگر رابطة مستقيمی دارند؛ به عبارتی ديگر، اعطای حالت فاعلی به گروه حلرف تعريلف منلوه بله برقلراری رابطلة       و مطابقه ب 19فاعلی

حتلی در صلورت حضلور     20دار يا خودايستا بود؛ اين در حاليست که در زبلانی همچلون ايسللندی،    مطابقه ميان اين گروه و گروه فعلی زمان

                                                 
1 non-compositional 
2 vocabulary 
3 encyclopedia 
4 fusion 
5 fission 
6 Morphological merger 
7 complex head  
8 D. Bobaljik 
9 adjunction 
10 D. Embick   
11 R. Noyer 
12 lowering 
13 Local dislocation 
14 impoverishment 
15 value 
16 environment 
17 F. Schafer 
18 E. Anagnostopoulou 
19 nominative 
20 Icelandic  
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نمايلد. شلواهدی از ايلن دسلت سلبب شلد تلا         اين گروه کماکلان حاللت فلاعلی دريافلت ملی     گروه حرف تعريف در ساختارهای مصدری، 
( حالت و مطابقه را فرايندهای فرانحوی معرفلی  1993) و مارانتزهله ( و 1991) مارانتز( به پيروی از 2008) بوباليک( و 2006) 1زيگورتسون

رسد تا هستة مطابقلة فلاعلی بله سلاختار جملله       کنند. به باور اين پژوهشگران با خروج اشتقاو جمله از درون نظام محاسباتی، زمان آن فرا می
 افزوده گردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريفی که   علی به گروه زمان اضافه شده است. در اين مرحله بالاترين گروه حرف( شاهد آن هستيم که هستة مطابقة فا2در نمودار)

های فای  ای هستة مطابقة فاعلی را برعهده دارد؛ به عبارتی ديگر، مشخصه محتوای مشخصه 2تحت تسلط گروه زمان قرار دارد وظيفة کنترل

 يابد. قه ميان فعل و فاعل نمود میگردد و اصطلاحا مطاب می 3اين هسته در هستة گروه مطابقه رونويسی

( تعيين تعبير معنايی يک عنصر منوه به آن است که 2009) فاوگردد؛ به باور  نامه متصل می در اين نظريه، سطح آوايی مستقيما به دانش
نامه دسترسی بيابند ابتدا بايد  به سطح مفهومی و دانشابتدا واحد واژگاهی مناسب برای آن عنصر درج شود؛ در حقيقت تکواژها برای آنکه 

های متناظرشان متصل  از مرحلة درج گذر کنند. در قی فرايند درج، واحدهای واژگانی قی فرايندی رقابتی انتخاب شده و به هسته
براساس اين اصل برای آنکه يک  شود. انجام می 4گردند. رقابت برای درج يک واحد واژگاهی بر اساس اصلی به نام اصل زير مجموعه می

های هستة هدف مطابقت داشته باشد يا آنکه  های آن با مشخصه واحد واژگاهی مجوز درج در يک هسته را بيابد بايد مشخصه

آنگاه های آن هسته باشد. به باور هله اگر دو واحد واژگاهی شرايط لازم برای درج در هستة هدف را داشته باشند  ای از مشخصه زيرمجموعه
 (.Pfau, 2009شود که بيشترين شباهت را با هستة هدف داشته باشد ) از ميان آنها واحد واژگاهی انتخاب می

 

هایضمیریدرزبانفارسیبست.پی4
( 1394) شقاقیمتصل شوند؛  های متعددی همچون فعل، حرف اضافه و اسم های ضميری قادرند به ميزبان بست همانگونه که اشاره شد پی

توانند در جايگاه هستة گروه اسمی قرار بگيرند، اين در حاليست  های ضميری هستند، می بست معتقد است ضماير منفصل که گونة آزاد پی
بست ضميری  ه متصل باشد، در آن صورت، پیآنها چنين قابليتی ندارند، مگر آنکه ميزبان آنها از نوع حرف اضاف بستی  های واژه که گونه

توانند همچون ضماير منفصل در جايگاه هستة گروه اسمی قرار گيرند. حال در اين بخش با استفاده از نظرية صرف توزيعی، فرايند  می
بست  ناصر موسوم به پیگيری ضماير متصل و منفصل را بررسی خواهيم کرد تا بتوانيم دليل وجود چنين استثنائاتی را در عملکرد ع شکل

                                                 
1 H. Sigurtsson  
2 control  
3 copy 
4 Subset Principle 

TP 

v T 

v … 

 ساختارجملهدربازنمون-1نمودار

Diagram 1- The sentence structure in Spellout 

T 

v T 

… v 

TP 

AgrS 

 عیشدنهستةمطابقهدرنظریةصرفتوزیافزوده-2نمودار

Diagram 2- adding AGR-nodes to the structure of the 

sentences in DM 
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رسد هريک از اين عناصر نقش متفاوتی در سطح جمله  ضميری بيابيم. در بررسی عملکرد  ضماير متصل به اسم و حرف اضافه به نظر می
جايگزين کسرة اضافه )مالکيت( و ضمير « م-»و « شون-»پ( ضمير متصل 3الف( و )3های ) کنند. چنانکه مشهود است در داده ايفا می

 شده است:« ما»و « اونا»ت( ضماير متصل به حرف اضافه، تنها جايگزين ضمير منفصل 3ب( و )3اند ولی در دادهای ) فصل شدهمن
 ( الف. رضا گاری اونا )آنها( رو برداشت =  رضا گاريشون رو برداشت.3

 ب. مينا کتاب رو از اونا )آنها( گرفت = مينا کتاب رو ازشِون گرفت.     
 خودکارِ من رو پس داد = آيدين خودکارم رو پس داد. پ. آيدين    

 ت. آيدين آدرس مدرسه رو از ما پرسيد = آيدين آدرس مدرسه رو ازَمون پرسيد.    
های متفاوتی خواهند بود؛ که اين امر در ارتباه با ساير  توان گفت که بسته به نوع واژة ميزبان، ضماير متصل بيانگر نقش بدين ترتيب می

شده توسط شقاقی قرار داد اما پيش از  توان در راستای مسئلة مطرح ها را می متصل و منفصل نيز صادو است. اين تفاوت در نقشضماير 
های متصل آنها  پردازيم و سپس نحوة عملکرد صورت می در فارسی  منفصل ای ضماير پرداختن به اين مسئله، ابتدا به بررسی ماهيت مشخصه

ترين ويژگی صرف توزيعی آن است که تکواژها را نيز همچون جمله و گروه، عناصری  دهيم. يکی از مهم یرا مورد تحليل قرار م

به مدد اين ويژگی، در  1سازد. داند و امکان تجزيه و تحليل ساختار درونی آنها را در سطح نظام محاسباتی و فرانحو ميسر می ساختارمند می
پس « تو»ای ضمير منفصل  در دادة پايين، برای نمونه، محتوای مشخصه 2پردازيم. ل و منفصل میرو به بررسی ساختار ضماير متص  بخش پيش

 از ادغام صرفی و همجوشی به تصوير کشيده شده است:
SG, 2(. آيدين کتاب را از تو گرفت. تو= ]4

nd
, Pro] 

 
ها در  سازند؛ اين هسته ک هستة مرکب يا پيچيده میاند و ي های ضمير، شخص و شمار با يکديگر ادغام صرفی شده در اين ساختار، هسته

SG, 2های ] ای با محتوای مشخصه نهايت قی فرايند همجوشی، با يکديگر پيوند خورده و هستة ساده
nd

, Proدهد. همين  می  [ را شکل

(، پس از 4( نيز همچون )5ة )نيز بکار برد؛ در داد« ازت»توان برای توصيف ضمير متصل در عبارت  ای را می ساختار و محتوای مشخصه

ها در زبان فارسی توسط  گيرد اما چون تمامی اين مشخصه می  ای شکل های شمار، شخص و ضمير، هستة پيچيده ادغام صرفی ميان هسته

ک هستة ساده های پيچيده اعمال گردد تا آنها را به ي يابند پس لازم است تا فرايند ديگری بر اين هسته بازنمود می 3يک واحد واژگاهی 

                                                 
1
 (.2009) فاو( و 2009) صديقیر.ک. به   

2
های مختلف است امری مسبوو به سابقه بوده و بدعتی در ساختار صرف توزيعی  های يا هسته حاصل ادغام و همجوشی گره F-morphemeشدن به اين امر که  قائل  

در زبان انگليسی اين تکواژ را  ourدر تحليل ساختار  (2006) موشانسکیرويکرد مشهود است، برای نمونه شود چنان که در آثار ساير پژوهشگران نيز  محسوب نمی

 هستند( DPهای نحوی مذکور خود تحت تسلط فرافکن  داند )وی بر اين باور است که گره های شمار و مالکيت می حاصل ادغام صرفی و همجوشی گره
 
3
 (.5در )« َت-»واژگاهی ( و واحد 4در )« تو»واژگاهی واحد  

 از تو

PP 

[pro] 

[SG] 

[2
nd 

] 
 

 شیپسازهمجو«تو»ایضمیرمنفصلمحتوایمشخصه-3نمودار 

Diagram 3- The content feature of the independent pronoun 

after Fusion 
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های شمار، شخص و ضمير، که در قی ادغام صرفی به صورت وند به يکديگر متصل  تبديل کند؛ اين فرايند که همجوشی نام دارد هسته

SG, 2های ] شده بودند را به هم پيوند خواهد داد و يک هستة ساده با محتوای مشخصه
nd

, Proسازد. [ می 

 (. آيدين کتاب رو ازت گرفت.5

 

 

 

 

 

 

 

شود تلا فراينلد    ( يکسان است، اين اتفاو سبب می5( و )4های ) داده ای هستة ضمير متصل و منفصل در مشاهده شد که محتوای مشخصه

دارای بازنمود آوايی يکسانی هسلتند و  « ميوه»و « آب»تکواژهای « آبِ ميوه»و « آبميوه»هايی همچون  درج با مشکلاتی مواجه شود. در مثال

اسلت در واقلع   « ت-»و « تلو »های فوو بازنمود ضمير به صلورت   شده و غيرادغامی تفاوتی ندارد، اما در سازه ختارهای ادغامدرج آنها در سا

هلای مناسلب    توان اين دو واحد واژگاهی را در جايگاه آنها دارای دو بازنمود واجی متفاوت هستند و مسئلة اساسی اين است که چگونه می

گردد. نخست آنکه فرض شود فرايند درج بلا توجله بله شلرايط محيطلی ر. دهلد. ايلن         چند فرضيه مطرح می خود درج کرد. در اين رابطه

 2بلر مجلوزدهی   شهرت دارد؛ در اين سازوکار، درج يک واحد واژگاهی منلوه « 1نمود ثانويه»تر مطرح گرديده است و به نام  سازوکار پيش

هللا، واحللد واژگللاهی مناسللب بللرای درج در هسللته را تعيللين  ود در ايللن گللرهکننللده اسللت؛ در واقللع مشخصللة موجلل فرمللانی هللای سللازه گللره

صورت يک تکلواژ غيرنشلاندار را تغييلر     3تواند با استفاده از قواعد ترميمی (. افزون بر اينها، فرايند مجوزدهی گاه می Noyer, 1997کنند) می

، پلس از اتملام فراينلد ادغلام صلرفی و      «ازت»کند. بلدين ترتيلب شلايد بتلوان گفلت کله در دادة        هايش تبديل داده و به يکی از تکواژگونه

شوند؛ پس از درج واحد  های شخص، شمار و ضمير، هستة سادة ضمير و هستة حرف اضافه با يکديگر ادغام صرفی می همجوشی ميان هسته

اعمال شده و صورت « تو»کنندة حرف اضافه، قواعد ترميمی بر ضمير  فرمانی در هستة ضمير، با توجه به هستة سازه« تو»واژگاهی غيرنشاندار 

(، 2001) اميبلک و نلوير  ( و 1997) نلوير دهد. اما اين فرضيه با ايرادات مهمی مواجه است؛ به باور پژوهشگرانی همچلون   را شکل می« ت-»

گلردد؛ آنهلا معتقدندکله در     دار است که اين امر شامل وضلعيت ضلماير فلوو نملی     د قواعد ترميمی تنها در تکواژهای ريشهمحدودة عملکر

تواند واحد واژگاهی مناسب را تعيين  کننده می فرمانی های بدون ريشه، در کنار رقابت، نمود ثانويه يا به عبارتی نوع مشخصة گره سازه هسته

( 4در هسلتة ضلمير )  « تو»درج شده و واحد واژگاهی « ت-»( واحد واژگاهی 5تواند مشخص کند که چرا در ) ز نمیکند، اما اين رويکرد ني

فرملانی در هلر دو    (، کماکلان وضلعيت سلازه   5قرار گرفته است، زيرا در حقيقت با وجود ادغام صرفی ميان ضمير و هستة حرف اضافه، در )

 صلديقی فرملانی دارد. در نهايلت اينکله     ه در هر دو ساختار هستة حرف اضافه بلر ضلمير سلازه   ( يکسان است، بدان معنی ک5( و )4ساختار )

دارد که بکارگيری ايلن   اظهار می -هايی در باب ناکارآمدی سازوکارهايی همچون مجوزدهی و قواعد ترميمی ( ضمن ارائة استدلال2009)

دهد که تمايز اساسی ميان آنها، تنهلا   ( نشان می5( و )4های ) فی بر نظام محاسباتی است. بررسی مجدد دادهسازوکارها سبب اعمال فشار اضا

رسد وقوع اين فراينلد تلاثير مسلتقيمی بلر فراينلد درج و       ( است. به نظر می5اعمال فرايند ادغام صرفی ميان ضمير متصل و حرف اضافه در )

                                                 
1 secondary exponence  
2 licensing  
3 readjustment rules 

ت-  از 

PP 

[pro] 

[SG] 

[2
nd 

] 
 

 

 پسازهمجوشی«ت-»ایضمیرمتصلمحتوایمشخصه-4نمودار 

Diagram 4- The content feature of the dependent pronoun after Fusion 
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M»شدن به نمايه يا نشانة  شنهادی در اين مسئله قائلحل پي انتخاب واحد واژگاهی دارد. راه
است که همزمان با اعمال ادغام صرفی، برروی  1« 

آيد که به پايه افزوده شده، در شرايطی که هر دو تحت تسلط يک هستة نقشی قرار دارند. در حقيقت، ايلن نشلانه حاصلل     ای پديد می هسته

يش از شروع عمليات درج است، پس بديهی است که با اعمال يک فرايند صرفی ثانويه، به شدن بلافصل يک عنصر به عنصر ديگر، پ افزوده

بر روی بازنمود آوايی برخی عناصر نيز وجود دارند؛ برای نمونه « M»جز ادغام، همچون همجوشی يا شکافت اين نشانه حذف گردد. نشانة 

ازيم. اما پيش از ادامة اين بحث لازم به ذکر است که آنچه در ايلن رابطله   پرد ( می5( و )4به بررسی مجدد ضماير متصل و منفصل در دادة )

ای که: الف( جرح و تعديل در ماهيت و کيفيلت عناصلر    های مرسوم در صرف توزيعی است به گونه گردد امری در راستای سنت مطرح می

ها، پس  مال گرديده است. ب( در صرف توزيعی تغيير و حتی تضعيف محتويات هسته( نيز اع2009) فاوتر در پژوهش  موجود در هسته پيش

های صوری، در  ها، عناصری به جز مشخصه های صرفی بلامانع است. پ( حضور برخی نشانه از نحو، در بخش صرف و ضمن وقوع عمليات

 صديقیتر توسط پژوهشگرانی همچون  بوده که پيشای هسته برای کارآمدترکردن فرايندهای صرف توزيعی امری بديهی  محتوای مشخصه

ها، بر فرايند درج يکی از اصلول مرسلوم در صلرف     ( نيز اعمال گرديده است. ت( تأثير عوامل محيطی، عواملی وراء محتويات هسته2009)

های موجود در محيط اشاره گرديده اما در اين فرضيه ملا   ده به تاثير مشخصهش گردد گرچه در سازوکارهايی که مطرح توزيعی محسوب می

های هدفِ آمادة درج به  ای هسته ( محتوای مشخصه5( و )4های ) ايم. در داده به تاثير ادغام صرفی بر هستة عناصر و فرايند درج آنها پرداخته

   گونة ذيل هستند:                                          

 

 

 

 

 

 

 

آيد، اين فرض چند پيامد به  شوند پديد می هايی که تحت ادغام صرفی به واژة پايه متصل می بر روی هسته« M»اشاره شد که نشانة 

( اين نشانه را داشته باشد اما 5( و )4های شخص و شمار و ضمير در هر دو اشتقاو ) رود که مشخصه همراه دارد: نخست اينکه انتظار می

گيرد اشاره دارد لذا در  اشاره شد که اين فرضيه به تأثير فرايند ادغام صرفی که پيش از درج و به صورت بلافصل انجام می تر پيش

اثر خواهد شد. در حقيقت اين نشانه تنها در  گيرند اين نشانه بی ها تحت عمليات ديگری قرار می ساختارهايی که پس از ادغام، هسته يا هسته

فرايند همجوشی اعمال  -های ضمير، شخص و شمار (، پس از ادغام صرفی هسته4آيد. در دادة ) ی پيش از درج پديد میآخرين ادغام صرف

خواهد بود؛ در اين « تو»گيرند و بازنمود آوايی آن به صورت تکواژ  ها ذيل يک هستة ساده قرار می گردد که در قی آن تمامی مشخصه می

ها وجود نخواهد داشت. در  بر روی هيچ يک از هسته« M»ات درج، فرايند همجوشی است پس نشانة ساختار آخرين فرايند پيش از عملي

گردد اما  های ضمير، شخص و شمار عمليات همجوشی اعمال می ( نيز پس از ادغام صرفی هسته5گيری ضمير متصل در ) فرايند شکل

گيری هستة سادة ضمير ، فرايند ادغامی صرفی ميان هستة سادة  ز شکل، پس ا«ازت»( اين است که در ساختار 4( و )5تفاوت اساسی سازة )

گيرد. اين نشانه سبب انتخاب واحد واژگاهی  بر روی هستة ضمير قرار می« M»گيرد و به واسطة آن، نشانة  ضمير و حرف اضافه صورت می

است. مسئلة ديگر اين است که فرضية جديد در «  M»حاوی نشانة « ت-»، بازنمود آوايی «تو»گردد زيرا برخلاف واحد واژگاهی  می« ت-»

تحت فرايند ادغام « ميوه»و « آب»دو اسم « آبميوه»چه عملکردی خواهد داشت؟ در سازة « آبِ ميوه»و « آبميوه»هايی همچون  قبال سازه

                                                 
 است.« شده ادغام»به معنای  «Merged»ابتدای واژة « M»اين نشانه در واقع يک مشخصه صوری نيست.  1

ت-  

[Pro] 

[2nd] 

[SG] 

M 

 تو

[Pro] 

[2nd] 

[SG] 

 هایضمیرایهستهمحتوایمشخصه-1جدول

Table 1- The content features of the pronouns 
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را « M»که به پايه افزوده شده نشانة  «ميوه»تر گفته شد، با انجام اين فرايند هستة   شوند؛ براساس آنچه پيش صرفی به يکديگر متصل می

 دريافت خواهند نمود:

 

 
نيز به آنها اضافه نگرديده « M»ها ر. نداده است لذا نشانة  به واسطة آنکه ادغام صرفی در ميان هسته« آب ميوه»از سوی ديگر در سازة 

 ای آنها به گونة ذيل است: است. بدين ترتيب محتوای مشخصه

 

 

 

 

 

 

در بخش آوايی ذخيره شده است تنها دارای يک صلورت اسلت؛ در حقيقلت در زبلان فارسلی      « ميوه»که برای بازنمود  واحد واژگاهی

(  ميوه√ - nرود واحد واژگاهی آن به صورت ) ای ندارد. به همين دليل انتظار می در ساختارهای ترکيبی و اشتقاقی تکواژگونه« ميوه»تکواژ 

درج اين واحد واژگاهی در هلر دو هسلته بلاملانع اسلت. حلوزة       1عنصری تمايزدهنده نيست،« M»و، نشانة های فو در داده از آنجا که باشد.

دهد که در برخی ساختارها تنها يکلی از   های زير نشان می گردد؛ بررسی داده عملکرد فرضية اين پژوهش تنها به ساختار ضماير محدود نمی

 ور را خواهد داشت:ها يک تکواژ امکان درج در هستة مذک تکواژگونه

 ( الف. استاد احمد6

 احمد ب. اوس     

 ( الف. ميزرا جعفر7 

 ب. ميزجعفر     

 ( الف. کاکه رضا8

 ب. کارضا      

هلای )اللف( در    توان با استفاده از مفهوم ادغام صرفی تبيين کرد. صورت های فوو را می های )الف( و )ب( در داده تفاوت ميان صورت

های )ب( همان عناصر با يکديگر  سمی متشکل از يک وابستة پيشين )شاخص( و يک اسم هستند؛ از سوی ديگر در صورتهای ا واقع گروه

                                                 
 شود.    در هر دو هسته درج می« ميوه»در اين هسته کانديدا نشده، واحد واژگاهی برای درج « M»چون واحد واژگاهی مناسب ديگری با نشانة  1

 «ميوه»ای هستة محتوای مشخصه

  ميوه√

[n] 

M 

 ایهستةاسممحتوایمشخصه-2جدول

Table 2- the content feature of the noun head 

 محتوای مشخصهای هستة آب

  آب√

[n] 

 ميوهای هستة محتوای مشخصه

  ميوه√

 [n] 

 

 هایاسمایهستهمحتوایمشخصه-3جدول

Table 3- The content feature of the noun heads 

https://doi.org/10.22108/jrl.2024.138959.1795


 1403بهار و تابستان ، 30، شماره ترتيبی اولره م، شماهشانزدشناسی، دانشگاه اصفهان، سال  های زبان پژوهش                                                                                       152

 
https://doi.org/10.22108/jrl.2024.138959.1795 

 

هلای متنلاظر )اللف( و )ب( يکسلان اسلت و آنچله سلبب         ای عناصر در صورت سازند. محتوای مشخصه میادغام شده و يک واژة غيربسيط 

ب( را داشته باشد اين است که با اعمال فراينلد ادغلام صلرفی    6مجوز درج در )« -اوس» واژگاهی( واحد 6ای همچون ) شود که در داده می

 [n، اسُتاد√شده يعنی هسلتة ]  ای هستة تکواژِ افزوده بر روی محتوای مشخصه« M»نشانة  [n،  احمد√و ] [n، اسُتاد√ميان دو هسته با محتوای ]

است اجازة درج در هسته را خواهلد داشلت؛ از سلوی    « M»که خود دارای نشانة  «-اوس»گردد و بدين ترتيب تنها واحد واژگاهی  ظاهر می

و « استاد»الف( درج شود، زيرا با توجه به اينکه تکواژهای 6نتواند در ساختار گروه اسمی )« -اوس»شود که تکواژ  ديگر همين امر سبب می

نيز اجازة « -اوس»هيچ يک از آنها تجلی نيافته و در نتيجه واحد واژگاهی نيز در « M»اند، نشانة  تحت فرايند ادغام صرفی قرار نگرفته« احمد»

 توان با همين رهيافت تبيين کرد: ب( را نيز می9درج ندارد. علت بدساختی اشتقاو )

 ( الف. استاد آمد.9

 اوس آمد.  *ب.      

هستة  [ است. بدين ترتيب،n، اسُتاد√ای ] ی مشخصهصورت نگرفته و اين هسته دارای محتوا« استاد»در سازة فوو ادغام صرفی در تکواژ

است و ديگلری، بلازنمود   « M»که دارای يا نشانة « -اوس»آمادة درج با دو واحد واژگاهی ، برای بازنمود آوايی خود مواجه است: نخست، 

حتوای هستة هدف داشته باشلد، آنگلاه   ای، اضافه يا در تضاد با م که فاقد نشانه است. در صرف توزيعی اگر واحد واژگاهی مشخصه« استاد»

، درج «اسلتاد »در هستة هلدف،  « M»با نشانة « -اوس»ب( به دليل آن است که واحد واژگاهی 9تواند در آن هسته درج شود. بدساختی ) نمی

 شده است. 

صرف توزيعی گويلای آن   دارای مفهوم مالکيت و ضمير است؛ اين پديده در رويکرد -همانگونه که اشاره کرديم، ضمير متصل به اسم

ای متمايز از ضماير متصل به حرف اضافه است. نمودار زير، بازنملايی   است که هستة مذکور در واقع متشکل از دو هسته با محتوای مشخصه

يف در زبلان فارسلی خلالی اسلت؛ وی     ( جايگاه شاخص حرف تعر1389) صحرايیکشد. به باور  را به تصوير می« کتابِت»از  گرا واژگانغير

نما را  های متعددی همچون گروه اسمی، گروه مالکيت و گروه کميت ها و وابسته تواند متمم همچنين معتقد است که هستة حرف تعريف می

هلای   ر هسلته گلردد. در ايلن سلاختا    دريافت کند. بدين ترتيب در ساختار ذيل گروه مالکيت به عنوان وابستة هستة حرف تعريف مطلرح ملی  

های مالکيت، ضمير، شخص  شوند و در مرحلة بعد هسته های ادغام صرفی به يکديگر متصل می مالکيت، ضمير، شخص و شمار قی عمليات

از  سلازد. در مرحللة بعلد، تکلواژ حاصلل      [ میPoss, Pro, SG, 2stهای ] ای محتوی مشخصه و شمار با يکديگر همجوشی يافته و هستة ساده

 ضمير است.-به هستة مالکيت« M»شوند که پيامد آن، الصاو نشانة  های مالکيت و ضمير با اسم ادغام می همجوشی هسته

 (. کتابت10

 
ضمير درج شود با بازنمود آوايی ضمير متصل يکسان است؛ اين امر بيانگر آن است که -واحد واژگاهی که قرار است در هستة مالکيت

بودگی، اين واحدهای  ای مالکيت نيستند زيرا در اين صورت براساس اصل فرومشخص مشخصهواحدهای واژگانی ضماير متصل دارای 

نبودند. عليرغم  1واژگانی به سبب داشتن يک مشخصة اضافه، مشخصة مالکيت، قادر به درج در هستة ضماير متصل به حرف اضافه

ای و ساختار دورنی متفاوتی هستند  ماهيت مشخصه ی دارایها بودن بازنمايی واجی ضماير متصل به حرف اضافه و اسم، اين هسته يکسان

جايی موضعی يکی از انواع  گردد. در بخش مبانی نظری اشاره کرديم که جابه که بازتاب آن در رفتار متمايز اين دو عنصر منعکس می

                                                 
 اشاره شد که هستة ضماير متصل به حرف اضافه فاقد مشخصة مالکيت هستند.  1

# Pro Poss# 

 

PossP 

NP 

 کتاب√

 گروهمالکیت-5نمودار

Diagram 5- Possessive phrase 
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جايی موضعی نيز  ساختارهای دارای جابه رود که در شده در اين جستار کارآمد باشد انتظار می شود، اگر فرضية مطرح ها محسوب می ادغام

جايی موضعی  در جابه« M»بلامانع است. بدين ترتيب در ادامة اين بخش به معرفی عملکرد نشانة «  M»شاهد آن باشيم که اعمال نشانة 

 پردازيم و از اين قريق صحت و کارآمدی اين فرضيه را به بوتة آزمايش خواهيم نهاد.  می

 

 جايی موضعی  . فرايند جابه4-1

« M»نشانة جايی موضعی در زبان فارسی به بررسی عملکرد  ( در باب فرايند جابه1402در اين بخش با رجوع به پژوهش حسينی و همکاران )

بست  پی (2012) اسپنسر و لوييس ی همچونگرايان گانواژ و (1983) يکی و پلوميزوبراساس معيارهای پردازيم.  در اين ساختارها می

تصريفی و  ایونده، «نهامو کتاب»در ساختارهايی همچون  بدين ترتيب؛ گيرد میقرار  يک ساختار غيربسيطلاية ترين  بيرونیدر  ضميری

ا ضمير به پايه افزوده شده، سپس وندهای اشتقاقی و ابتد «ها خودشونی»در ساختار واژة اما . قرار بگيرندبست  واژهاز   ستوانند پ اشتقاقی نمی

 حسينی و همکارانبه باور  نيز مشهود است.« ها خودتونی»و « ها خودمونی»های در ساختار پديدهاند. اين  تصريفی به ساختار اضافه شده

با توجه به رود.  به شمار می هارفتاراين ی محتمل برای تبيين يکی از راهکارها  صرف توزيعیجايی موضعی در  ( فرايند جابه1402)

ضمير در ساختارهای دارای يا غيرنشاندار که صورت پايه  بودآن پژوهش آنها بر فرض « هامون کتاب»پرتکراربودن ساختارهای مشابه 

آغازکنندة فرايند ادغام صرفی  هستة انعکاسی ،«هامون خودی»غيرنشاندار ساختار در  .است [ضمير متصل]]]هسته[ وابسته[  صورتبه  متصل،

و ضمير است  ، شخص، شمارهای مالکيت که خود حاصل ترکيب هسته« مون»های صفت، شمار و هستة ضمير  است که قی اين فرايند هسته

براساس فرضية اين ع های صفت، شمار و ضمير است. در واق بر روی هسته« M»، که حاصل آن قرارگرفتن نشانة دنشو ادغام میبا يکديگر 

گردد که در نتيجة  الصاو می -پايه به   شده برروی عناصر افزوده« M»پژوهش با اعمال عمليات ادغام به عنوان آخرين فرايند صرفی، نشانة 

 شود.  انتخاب می« مون-»، بازنمود متصل اين تکواژ يعنی «مون-»و « ما»آن، از ميان واحدهای واژگانی 

 هامون خودی .(11

 

 
در آن درج « خود»واژگاهی [ انجام بگيرد و واحد REFاگر عمليات درج برای هستة انعکاسی با مشخصة ] ،(11)در ساختارهای مشابه 

گونة ديگری از ادغام صرفی جايی که  اجازة حرکت از جايگاه اولية خود را خواهد داشت اين فرايند جابهشود، آنگاه هستة ضمير متصل 

 کند:  به صورت بلافصل به پاية متصل را ضمير متصلهستة تواند  است می

 ها خودمونی .(12

  NumP ی

PossP 

AP REF 

 ها

 مون

NP  

 ساختارضمیرانعکاسیپسازادغامصرفی-6نمودار

Diagram 6- The structure of the reflexive pronoun after Merger  
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توانند بسته به شلرايط محيطلی، در ميانله يلا پلس از       عناصر موجود در اشتقاو می قی آن،در  نام دارد کهجايی موضعی  فرايند فوو جابه

تلوان انتظلار داشلت کله هسلتة       در هستة واژة پايه می« خود». بدين ترتيب، با درج واحدواژگانی شوند درج نيز مشمول عمليات ادغام صرفی 

ترين جايگاه به واژة پايه افزوده شود؛ همانگونه که گفته شد، اعمال فرايندهای صرفی ثانويه، به  ضمير متصل مجوز حرکت يافته و به نزديک

از روی هسلتة  « M»نشلانة  کرد که در اشلتقاو فلوو،   بينی  توان پيش گردد، در نتيجه می ها می از روی هسته« M»جز ادغام، سبب حذف نشانة 

جلايی موضلعی    فراينلد جابله  گردد؛ اما در حقيقت،  در هستة مذکور درج می« ما»کرده حذف شود و در نتيجه واحد واژگاهی  ضميرِ حرکت

اين در ادامه  ه، وجود ندارد.تر بر روی هستة ضمير قرار گرفت ، که پيش«M»خود نوعی ادغام صرفی است بدين ترتيب لزومی بر حذف نشانة 

گيرد نمايلة مفعلولی اسلت     پردازيم. آنچه در اين بخش مورد بررسی قرار می های ضميری متصل به فعل می بست به بررسی ساختار پیبخش 

 که به فعل متصل شده و عملکردی بسيار مشابه با نشانة مطابقه دارد.

 

.نمایةمفعولیبررویفعل4-2

ميان وندهای مطابقله و آنچله بله      سازی اشاره شد. اين شباهت هش به شباهت چشمگير ميان الگوهای مطابقه و مضاعفدر بخش پيشينة پژو

شدن به  ( اين نماية مفعولی را در مسير تبديل1393) بهرامی و رضايیشود آنچنان زياد است که  عنوان نماية مفعولی متصل به فعل معرفی می

بلودن   ( بدان پاسخی داده نشلد، مسلئلة اجبلاری   1393) بهرامی و رضايیترين مسائلی که در پژوهش  دانند. اما يکی از مهم ابقة مفعولی میمط

ی منلوه بله آن   حرکت مفعول به شاخص گروه مطابقة مفعلول  گرا واژگانمطابقه در مقايسه با حضور آزادانة نمايه مفعولی است. در نظريات 

بودن فراينلد مطابقله را    (. اين سازوکار عملا امکان اختياریBentley, 1994ای باشد ) های صوری ويژه است که هستة مفعول دارای مشخصه

 کند.  سلب می

گرای صرف توزيعی، هسته يا گره مطابقله   ( در رويکرد غيرواژگان1993) هله و مارانتز( و 1991) مارانتزهمانگونه که اشاره شد به باور 

گردد. اين رويکرد، فرايند مطابقه را از عملياتی صرفا نحوی به فرايندی پسانحوی تغييلر   پس از بازنمون برروی برونداد بخش نحو افزون می

گردد و مشخصة فای از  (، بر اين باورند که هستة مطابقة فاعلی به هستة گروه زمان افزوده می2008) بوباليکدهد. پژوهشگرانی همچون  می

ترين گروه اسمی برای گره مطابقة فاعلی است، بر روی ايلن گلره رونويسلی     کننده يا برقرارکنندة مطابقه، که در دسترس گروه اسمی کنترل

  NumP ی

AP REF 

PossP ها 

NP  

 مون

 جاییموضعیساختارضمیرانعکاسیپسازجابه-7نمودار

Diagram 7- The structure of the reflexive pronoun after Local 

Dislocation 
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تلرين گلروه اسلمی     نزديلک  1شود و رونويسی مشخصلة فلای   دين ترتيب هستة مطابقة مفعولی نيز بر گروه فعلی بزرگ افزوده میگردد. ب می

 . 2تواند مطابقة مفعولی را نيز برقرار نمايد يعنی مفعول می

 ها رو آيدين بردشون. ( الف. کتاب13)

 ها رو برد. ب. آيدين کتاب         

رسد که رونويسی مفعول مستقيم بر روی گره مطابقة مفعولی ر. نداده است که اين املر بلا مشلکلاتی هملراه      ب( به نظر می13در دادة )

شلدن   ب( اعملال 13توان گفت که مطابقة مفعولی در هر دو جمله روی داده است، اما در دادة ) های فوو می است. در توصيف وضعيت داده

هلای   گلرا از آنچله در داده   برای ارائة توصيفی دقيق و غيرواژگان 3اية مفعولی گرديده است.فرايندی ثانويه منجر به حذف بازنمود آوايی نم

زدايی و تضعيف مشخصه يکی جهت اعمال در اين فرايند انتخاب شلود. در   دهد لازم است تا ابتدا ميان دو ابزار صرفی مشخصه فوو ر. می

ای هسته ايجاد خواهد شد که در قی آن هسلتة ملذکور بلازنمود     ای مشخصهزدايی و تضعيف مشخصه، تغييراتی در محتو دو فرايند مشخصه

آوايی آشکاری نخواهد داشت. عليرغم شباهت بسيار ميان اين دو ابزار صرفی، هريک از آنها عملکرد خاص خود را در سطح صرف دارند. 

گلردد کله    ای تخليله ملی   ای يک هسته به گونله  زدايی، محتوای مشخصه دارند که در قی فرايند مشخصه ( اظهار می2007) نوينس و 4آرگی

ای هسته تنها سلبب   شود. اما در فرايند تضعيف مشخصه، تغييرات در محتوای مشخصه هستة مذکور به قور کامل از درون اشتقاو حذف می

در واقع، هسته کماکان در اشتقاو حاضر است و تنها بازنمود آن تهی خواهد بود. آنچه در سازوکار  شود؛ تغيير در نوع بازنمود آوايی آن می

همسويی بيشتری با فرايند تضعيف مشخصه دارد. از سوی ديگر فرايند تضعيف مشخصه عملياتی اسلت کله    5گرايی مطرح شده پيشين کمينه

توان گفت کله، در زبلان فارسلی، عمليلات مطابقلة مفعلول در پسلانحو انجلام          ابراين میتواند به دلايل کلامی و زبانی نيز اعمال گردد؛ بن می

پذيرد؛ اما پس از آن، مشروه به بافت و شرايط کلامی، فرايند تضعيف مشخصه روی داده و بدين ترتيب نماية مفعولی بازنمود آشکاری  می

 گيرد: ب( براساس قاعدة ذيل شکل می13نخواهد داشت. دادة )

 
 

 گیرینتیجه.5

ها نشلان داد کله ضلماير متصلل بله حلرف اضلافه و         های ضماير متصل و منفصل پرداختيم. يافته در اين پژوهش به تحليل ساختار و مشخصه

بلر روی  « M»ای يکسانی برخوردار بودند و تنها عامل تملايز ميلان آنهلا وجلود نمايلة       ضماير منفصل از جايگاه ساختاری و محتوای مشخصه

گردد. حضور اين نشانه در مرحلة درج، کلار انتخلاب    ر متصل است که حاصل ادغام صرفی ميان تکواژ پايه و ضمير محسوب میهستة ضمي

نمايد. حضور اين عنصر که محصول ثانوية فرايند ادغام صرفی است نه تنها در حوزة ضماير متصل  کانديدای مناسب برای هسته را آسان می

نيز کارآمد بود. در ادامله بله   « احمد استاد احمد/ اوس»جايی موضعی و ساختارهايی همچون  صل از فرايند جابهبلکه در تبيين ساختارهای حا

هلای شلخص،    ها نشان داديم که هستة اين عنصر در واقع حاصل پيوند مشخصه تحليل ساختار ضماير متصل به اسم پرداختيم؛ در اين بررسی

ی تمايز اساسی در جايگاه و ماهيت ضماير متصل به اسم در مقايسه با ضلماير متصلل بله حلرف     شمار، ضمير و مالکيت است و اين امر گويا

هلای چشلمگير ميلان نمايلة      های متصل به فعل کرديم. عليلرغم شلباهت   اضافه بود. در انتهای بخش چهارم نگاهی به ساختار و عملکرد نمايه

هلا در جرگلة    دادن ايلن نمايله   ترين عاملی بود که مانع از جلای  ها مهم در جملههای مفعولی  مفعولی و وند تصريفی، اما حضور اختياری نمايه

                                                 
 [ است.Proهايی همچون شخص و شمار بوده اما فاقد مشخصة ] ای اين هسته شامل مشخصه رود محتوای مشخصه که انتظار می ههمانگون . 1
 گرا، در سطخ نظام محاسباتی، همانندی بسياری دارد.  های واژگان های مطابقه با جايگاه ساختاری آنها در چارچوب . جايگاه گره 2
 (Woolford, 2001سو است. ) کند هم ( در باب مطابقة تهی مفعول مطرح می2001) ولفوردرويکرد اين فرضيه با آنچه   3

4K. Arregi  

 (2001) ولفوردر.ک.  5

[object agreement features] 

 

ø 

C(ontext)  
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توزيعی پيشنهاد کرديم که فراينلد مطابقلة مفعلولی در زبلان      شد. در اين پژوهش با استفاده از رويکرد و ابزارهای صرف  های فعلی می شناسه

گلردد.   ف مشخصه با اعمال تغييراتی مانع بازنمود آوايی نماية مفعولی ملی دهد اما بسته به شرايط کلامی و بافتی، فرايند تضعي فارسی ر. می

« هلای متفلاوت   های ضميری بله ميزبلان   بست توان اتصال پی»تر تحت عنوان  سازد: آنچه پيش های اين پژوهش مسئلة مهمی را هويدا می يافته

تلرين   بست هستند و يکی از مهم شد که ضماير متصل نوعی واژه تر گفته می مطرح شده بود حال با ابهامی اساسی مواجه است؛ درواقع، پيش

بلودگی   بسلت  ( نيز از ايلن اسلتدلال بلرای اثبلات واژه    1389) راسخ مهندهای مختلف بود،  ها در اين باب، توانايی اتصال آنها به پايه استدلال

های متصل به اسم، فعل و  بست های اين پژوهش نشان داد که پی ر حاليست که بررسیهای مفعولی متصل به فعل بهره گرفته بود؛ اين د نمايه

های بيشينة متفاوتی هستند که پياملد ايلن املر در     ای و فرافکن های ساختاری، محتوای مشخصه حرف اضافه در واقع عناصری مجزا با جايگاه

ترين جايگاه تکواژ پايه متصلل شلوند بله     يابد؛ اين ضماير حتی قادرند تا در برخی ساختارها به نزديک ( نيز بازتاب می1394) شقاقیپرسش 

بلودگی ايلن    بسلت  هلای واژه  های ايلن پلژوهش شلاخص    گيرند. در حقيقت، يافته ای که وندهای اشتقاقی و تصريفی پس از آن قرار می گونه

 سازد. عناصر را با ابهام مواجه می

 

فارسی منابع

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.گرايی تا صرف توزيعی صرف در نحو از کمينه(. 1400انوشه، مزدک. )
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